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هفت‌حوض- نمایشگاه تخصصی فرش دستباف همزمان با 
نمایشگاه ملزومات جهیزیه زنجان در نمایشگاه‌های بین‌المللی 

استان زنجان آغاز به کار کرد.
دوازدهمین نمایشگاه تخصصی ملزومات جهیزیه و هفدهمین 
نمایشگاه تخصصی فرش دستباف از هفتم تا یازدهم آبان 
سال جاری همه روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی 
نمایشگاه‌های بین‌المللی استان زنجان دایر است.در نمایشگاه ۳۰ 
واحد تولیدی و بازرگانی از استان‌های اردبیل، تهران، کرمانشاه، 
آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، زنجان، همدان، اصفهان، 
البرز و خراسان رضوی در حوزه فرش دستباف حضور دارند.
همچنین ۵۰ واحد تولیدی و بازرگانی نیز از استان‌های مختلف 
کشور محصولاتی همچون لوازم خانگی، تابلوفرش ماشینی، 
لوستر، چراغ‌های تزیینی، کالای خواب، سرویس نهارخوری 
و مبلمان را در نمایشگاه عرضه می‌کنند.ارائه آخرین تولیدات 
و محصولات واحدهای تولیدی، تبادل دانش و اطلاعات بین 
تولید تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و ایجاد نمایندگی در استان 
زنجان توسط واحدهای تولیدی، ایجاد ارتباط مستقیم و بدون 
واسطه بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و آشنایی با سلایق و 
درخواست‌های مصرف کنندگان، ایجاد فضای رقابتی و بالابردن 
حق انتخاب مصرف‌کنندگان از جمله اهداف برگزاری این 

نمایشگاه   است.

آغاز به‌ کار نمایشگاه تخصصی 
فرش دستباف در زنجان

چه می‌توان گفت بر اینکه شعر چیست 
و از کجا می‌آید و چه در سر پرشوراو 
می‌گذرد!؟ در عین حال هزاران پاسخ 
ناقص و ناتمام می‌توان بر آن یافت که 
هر کدام کنجی از عالم ناپیدای آن را 
برملا می‌سازند و بر حیرت ما می‌افزایند! 
برای منی که هر چه با شوریدگی دل به 
الهه‌ی شعر باخته و جان و جهانش را 
دیوانه‌وار بر آن ورطـه‌ انداخته اسـت، 
شعر همه‌ چیز است و هیچ معشوقی 
‌نظیر او نیست! شعر فوران جنون‌آمیز 
نیروی نهفته در هزارتوی ملتهب جانِ 
آدمی است که راه خود را عصیانگرانه 
می‌یابد و با تمام گدازه‌هایش بیرون 
می‌جهد و این انباشت انرژی حتی با 
اروتیزم عاشقانه نیز قابل قیاس نیست! 
این لیبیدوی جنون‌آمیز از اعماق جان 
آدمی و از لایه‌های ناپیدای آن نشأت 

گرفته و با انفجارهای پی درپی بالا می‌آید تا حضور 
سرکش خویش را در این جهان آشفته صیحه بزند، 
نیرویی که تن به هیچ سرکوبی نمی‌سپارد و صخره‌های 
سد راه خویش را منفجر می‌سازد، پس شعر حقیقی 
سراسر آتش عصیان است و نافرمانی عاشقانه علیه 

درماندگی و ملال و مرگ و نیستی.
از زاویه‌ای دیگر شعر رویایی دارد که با آن رویاروی 
شکست‌ها و ناکامی‌ها می‌ایستد و برای غلبه بر ناامیدی‌ها 
بر می‌خیزد، اینجا شعر در قامت منجی کوچک و کوشا 
به پا خاسته و رویای انسان‌های منکوب شده را برپا 
می‌دارد. بدین ترتیب بر شعله‌ی فسرده‌ی زندگی دمیده 
و کوهی از آتش به پا می‌کند و پرچم شورش خویش 
را بر فراز آن می‌افرازد. زیرا که مرگ آدمی در نداشتن 
رویا رخ می‌دهد وآدمی زمانی می‌میرد که دست از 
رویاهایش برکشیده است و سالخوردگان از آن جهت 
در آغوش مرگ می‌روند که رویایی برای‌شان باقی 
نمانده است.بنابراین رویاپردازی عالی‌ترین پرواز ذهن 
آدمی دراوج قله‌های مه‌آلود دوردست است که روزی 
او را به قله‌ی قاف خواهد ‌برد. هر رویاپردازی در پی 
گریختن از موقعیتی است که از بودن در آن نقطه 
ناراضی است و همواره به فراتر از آن چیزی می‌اندیشد 
که در آن واقع شده است. پس وقتی رویایی شکل 
می‌گیرد، انرژی‌های‌های پیشران خود را تولید و صرف 
تحقق خویش می‌سازد و شعر یکی از سرزمین‌های 
بی‌کرانه‌ برای رویاپردازی است و بدون شعر ما بخش 

بزرگی از خاک هستی خود را از دست می‌دهیم.
مخلص کلام اینکه شعر عروس رویاییِ ادبیات است 
و این سرشت زنانه و اغواگری ذاتی آن برای هر مرد 
و زنی فریبنده است. اگر نظر لورا مالوی در رابطه با 
سینما را اساس داوری خود قرار دهیم می‌توان مدعی 
بود شعر نیز در مواجهه با بدن زنانه تمام مخاطبان خود 
را اعم از زن و مرد به جنس مردانه مبدل می‌کند. این 
خصلت اروتیک احتمالاً از یک زیبایی‌شناسی کهن 
ناشی می‌شود و کارکرد نیک و شاعرانه‌ی خود را در 
این جهان بی‌روح ایفا می‌کند زیرا که به قول کانت امر 
زیبا نماد خیر و نیکی است و البته که زیبایی جهان را 

نجات خواهد داد.
نهایت امر اینکه این هنر زبانی به مثابه‌ی ابتذال‌زدایی 
از زبان معمول است که تحسین و تحسر نثر را بر 
می‌انگیزد زیرا که شعر، شهد کلام است و از فراوری 
گل‌های معطر کلمات حاصل می‌شود و بر دل می‌نشیند.
یکی از زنبورهای زبان ترکی که از عصاره‌ی آن عسلی 
بی‌بدیل می‌سازد علی کریمی است. او گم‌شده‌ی 
سعادتمند زبان و جهان ترکی است که عطر بیانِ 
شاعرانه‌اش از خانه‌ی رویایی شعرش بیرون می‌زند. 
شعر برای او راهی برای عروج است و این جاده‌ی 
لایتناهیِ رو به آسمان را چنان با شعر و شور می‌پیماید 
و در آن دوردست‌های مه‌آلود محو می‌گردد که چشم 
از نظر فرو می‌ماتد. او از آن دست شاعرانی است که 
مدام در حال نافرمانی ادبی است و به آن‌چه که در 
پیرامون شعر و ادبیات او می‌گذرد بی‌اعتناست زیرا که 
او نگاه کاشفانه دارد و از کاشانه‌ی شعرش جهان را 
چنین می‌کاود. از این روست که نوشته‌های ناقص 
و نابالغ پیرامونش را به هیچ می‌انگارد و از فراز این 
زمین‌ سوخته چون باد با شتاب می‌گذرد. برای او 
میوه‌های توی بشقاب همان طبیعت بی‌جان رئالیستی 
رایج در نقاشی کلاسیک و  غیرآبستره است که امروزه 
هنری شکست خورده است. زیرا تلاش عقلانی 
برای بازنمایی واقعیت آن‌چنان که هست منسوخ و 
ورشکست شده است و او روح زمانه را نیک می‌فهد 
و با زمان می‌تازد، برای همین او در ایستگاه‌های گذشته 
نمی‌ماند و نگاهی رو به آینده دارد. شعر و غزل‌اش در 
عین اینکه تلوتلو می‌خورند به کمال هوشیارند و هوای 

فضاهای ناشناخته را دارند.

الهام‌بخش است  او در شـعر معاصر زبان ترکی 
و شعرهای زیادی از تقطیر غزل‌های او زاده شده و 
رنگ و بوی زبان و بیان او را دارند ولی او اصیل و 
بی‌بدیل است و با بدل‌های پیرامونش فاصله‌ی زیادی 
دارد. ظهور او با کتاب »کولگه‌، دیوار، پنجره‌لر« روح 
تجدد و تازگی را در زبان شعر ترکی دمید و از آن 
پس شعاع تاثیرگذاری او از محدوده‌ی جغرافیای 
زنجان فراتر رفت و در نوسازی ذهن و زبان دیگران 
نقش مهمی ایفا کرد. او در غایت امر از مفاخر شعر 
ترکی است اگر چه از مشاهیر آن نیست. کریمی در 
کنار شعر و شاعری، خوشنویسی چیره‌دست است و 
منحنی‌های نستعلیق را با خطی خوش‌خرام می‌پیماید و 
نیز بر بوم نقاشی می‌خرامد و بر نقش و نگارش جان 
خویش افشان می‌کند. او همچنین عکاس ماهری است 
و از این رو حین عکاسی از او، دوربین را به دست او 
سپردیم و بیشتر از اینکه ما عکسی از او بگیریم او ما )من 
و حامد رحمتی( را به درون لنز کشیده و چشمکی با 
دوربین به ما زد و با شوخ‌طبعی گفت: »سیز گتمه‌میشیز 
بوردا مندن عکس سالاز، سیز اوزوزدن عکس سالماغا 
عکاس آختاریرمیشیز«.به هر صورت گفتگوی ما  را با 

علی کریمی شاعر از سر بگیرید:
آقای کریمی چه شد که وارد خانه‌ی شعر شدید و در 
این خانه‌ی بی‌کران و پر رمز و راز دنبال چه چیزی 

هستید؟
در ابتدا بر خودم وظیفه می‌دانم از شما تشکر کنم بابت 
تدارک این مصاحبه با شاعری که گریزان از مصاحبه است 
و تنها چیزی که مرا مکلف به این مصاحبه می‌کند، لطف و 

محبت‌های جنابعالی نسبت به من و آثارم است.
من با بیان و علم و قلم و حس و ژستی که در شعرها و 
نثرهایم دارم  با تو صحبت نخواهم کرد. سعی می کنم 
مثل گپ های دوستانه، ساده، صمیمی، عادی و به دور از 
تکلف  پیش برویم. اما با فرض اینکه شعر خانه‌ای دارد و 
شاعران بر آن وارد می‌شوند و در مورد اینکه چه شد وارد 
خانه شعر شدم، اول به بخش دوم سوال پاسخ می‌دهم و 
آن اینکه در خانه‌ی شعر آن طور که از اسمش پیداست 
دنبال شعر هستم. شعری شبیه خودم هستم. شعری که 
آینه‌وار مرا منعکس کند. حال در این خانه، آن شعر را یا 
اززبان دیگران می‌یابمش یا با ذوق و دانش شعری خودم 
می‌آفرینمش. به نظر من شعر مخلوقی است که به خلق 
کردنش می‌ارزد. شاید هم بیشتر. در مورد بخش اول 
سوال هم که چه شد وارد خانه‌ی شعر شدم، داستانی 
است مفصل که از سال‌های بسیار دور زندگی‌ام آغاز 
می‌شود و پرداختن به کم و کیف آن به طور کامل در 
حوصله‌ی یک مصاحبه‌ی مختصر نمی‌گنجد و شاید 
نیاز به یک خود نوشته)اتوبیوگرافی( داشته باشد. ولی به 
طور خلاصه اشاره می‌کنم که من محصول یک خانواده‌ی 
معتقد مذهبی با زبان و آداب و رسوم اصیل تورکی و پایبند 
به سنت و اصالت خانوادگی و آبا و اجدادی و... که در آن 
تعلیم وتربیت فرزند نیز با اصول خاص خودش صورت 
می‌گیرد. با این اوصاف از شش هفت سالگی با توجه به 
روحیه‌ی جستجوگرم، قرآن و اشعار و نوحه‌های مذهبی 
را در کنار پدرم از روی 4، 5 کتاب موجود در منزل یاد 
گرفتم و از همان سال‌های کودکی در مناسبت‌های مذهبی 
همراه پدرم در مسجد نوحه خوانی می‌کردم که در لحظه 
لحظه‌ی این ایام شعر به هر شکل و مضمونی، حضوری 
انکار نشدنی و نافذ داشت و با آن تصویرپردازی‌ها و 
تخیلات عمیق و ظریف چند جانبه ای که در ادبیات مرثیه 
تورکی سراغ داریم ذهن و زبان و حس و خیال مرا نقش 

می‌بخشید..
در کنار همه‌ی اینها لالایی‌ها و داستان‌های شبانه‌ی مادر و 
مادر بزرگ و پدر بزرگ از قصص انبیا و حوادث کربلا و 
جن و پری گرفته تا حماسه‌های کوراوغلو و داستان‌های 
آرزو و قمبر، امراه، شاه عابباس، شاه اسماعیل و گولزار، 
بهلول و ماللا نصرالدین و...حکایت‌های حکیمانه و 

خاطرات بزرگان ایل در دورهمی‌های خانوادگی،حضور 
گه‌گاه شخصیت‌های علمی و مذهبی محل زاد و 
زندگی‌ام در منزل‌مان به سبب دوستی با پدر و پدر 
بزرگ‌ام، همراه با ریش سفیدها و پرسش و پاسخ‌هایی 
در موضوعات خلقت و حیات و ممات که رد و بدل 
می‌شد، همگی بر تحیر و تخیل و تصور و اندکی هم تعقل 
کودکانه‌ام می‌افزودند. شما به همه‌ی اینها کوه ها و چشمه‌ها 
و مناظر و آسمان شب و فرهنگ و زبان تورکی خاص 
و خالص روستای چیلاندر را هم اضافه کنید که به قول 

استاد حسین منزوی:
وقتی که رودش زاد و کوهش پرورش داد،

طفل هنر را چاره جز نیما شدن نیست
اما تاکید استاد در این شعر به طفل هنر بسیار حائز اهمیت 
است. چه بسا کسانی که شرایط مشابه را بارها زیسته 
باشند ولی حاصل آن، این شاعر یا هنرمند نشده باشد؛ لذا 
اعتقاد قریب به قطع دارم که: بولاق سو توکماغینان بولاق 
اولماز، بولاق اؤزوندن بولاق اولمالیدی. همچنین از زبان 

استاد شهریار بگویم که:
شاعیر اولا بیلمزسن آنان دوغماسا  شاعیر،

میس‌سن آ بالام هر ساری کؤینک قیزیل اولماز.
از آنجا که خیلی فردی مصرف‌گرا نیستم از همان دوران 
کودکی هر چیز قابل دسترس در زندگی به ویژه اشعاری 
که به کتاب منتقل شده بودند را منسوخ می‌دانستم و شاید 
نادانسته با یک الگوی مُثلُی افلاطونی می پنداشتم که این 
شعرهای دم دستی نمونه هایی هستند در اختیار ما تا 
شکل جدیدشان را ویژه‌ی مصرف خودمان خلق کنیم! 
مثلاً نقشه فرش‌هایی که در دسترس‌مان بود را تکراری 
می‌دانستم و دست به طراحی نقشه‌های جدید با تلفیق 
چند نقشه می‌زدم. شاید آن زمان هنوز 10، 12 ساله بودم. 
در مورد شعر هم شروع به سرودن نوحه‌هایی کرده بودم 
دارای ریتم و وزن و ردیف و تصویر و تخیل و... خلاصه 
همه چی اوکی)!( بود که روزی یکی از آن‌ها را با ترس 
و لرز)به قول کی یر کگور( برای یک مداح اهلبیت 
خواندم تا نظرش را بپرسم، ایشان دچار حیرت شدند 
و پرسیدند: بولاری اؤزون یازمیشان؟ گفتم بلی! وقتی 
ایرادات شعر را پرسیدم گفتند: شعر به این زیبایی چرا 
باید قافیه نداشته باشد؟ ولی من یک دانش آموز چهارم، 
پنجم ابتدایی از کجا باید می دانستم به قول نیما، قافیه که 
زنگ کلام است، چه چیزی است. شاید هم به شکل آن 
در اشعار دقت نکرده بودم، شاید هم در درس‌های مدرسه 
تدریس می‌شده ولی من متوجه‌اش نشده بودم، وگرنه 
وزن که اصلاً نمی لنگید، ردیف‌ها هم همگی ردیف 
بودند. همه‌ی مصراع‌ها که ناموس یحیا کمال هستند از 
هر لحاظ بی نقص خلق شده بودند. بدین ترتیب سراغ 
قافیه رفتم. تا آن روز شعر و شکل و قالب‌های آن برای 
من همان‌هایی بودند که در کتاب‌های نوحه چاپ شده 
بودند و برخی شعرهای کتاب مدرسه ای. ولی حالا در 
مسیر جستجوی قافیه از کتابی به کتاب دیگر، با انواع قالب 
ها و مکتب ها و ژانرهای شعری و ادبی مواجه می‌شدم و 
بر حیرتم می‌افزود و ولعم برای مطالعه و کندو کاوِ بیشتر، 
بیشتر می شد. بالاخره در مدت زمان خیلی کوتاه قافیه 
و مکان آن در شعر را یاد گرفتم و وقتی شروع کردم به 
شعر نوشتن با رعایت و اعمال قافیه، تازه متوجه شدم که 
»کَـتده آیین نئچه سی دی«! حالا بیا قافیه ردیف کن! چون 
مصراع‌های شعرهای)!( قبلی‌ام ردیف‌‌دار و بدون قافیه 
بودند و کار بسیار راحت بود. تصور کن غزل بنویسی 
با ردیفی مشخص ولی قافیه‌ی آزاد! )مثل برخی از ترانه 

های امروزی!(.
وقتی وارد دوره‌ی راهنمایی شدم شعر را بدون ایراد و 
اشکال می‌سرودم. انشاهایم همگی به شعر مزین بودند. 
همزمان با شعر، هنرهای دیگری مثل خطاطی، نقاشی 
و عکاسی هم سر و کله‌شان پیدا شد و شبانه روز مرا 
مشغول داشتند. مدام توسط معلمانم و اطرافیان و اهالی 
مسجد و هیأت و فامیل و دوستان تشویق می‌شدم. ولی 

من در پذیرش آن تشویق‌ها دو دل 
بودم. چون آثاری که خلق می‌کردم در 
حد انتظار من نبودند و هنوز خود مرا 
اقنا نمی‌کردند؛ لذا می‌پنداشتم اطرافیان 
هم یا واقعاً تحت تاثیر آثارم و استعداد 
و سر سوزن نبوغ هنری‌ام قرار می‌گیرند 
که تشویق می‌کنند، یا شعر و هنر را 
نمی‌شناسند، یا به خاطر قحطی هنرمند 
است که مرا هنرمند می‌پندارند و یا از سر 
ارجمندی خودشان مرا مورد لطف قرار 
می‌دهند. به هر حال اطرافیان یک نقصی 
داشتند)!( وگرنه من و آثارم مستحق آن 
همه لطف و مرحمت نبودیم. بعدها 
که با انواع آرایه‌های ادبی و تکنیک‌های 
شعری و... آشنا شدم و دوباره به آثارم 
رجوع کردم، دیدم الحق اطرافیان حق 
داشتند از هنر برآمده از روح و جان من 
شگفت زده شوند! من ناخودآگاه تحت 
تاثیر آثار بزرگانی که وقت و بی‌وقت مطالعه می‌کردم 
قرار گرفته بوده ام)مصداق مثال تورکی: دونیانین ایشی 
گؤر گؤتوردور( و بدون سواد ادبی کافی آثاری فراتر از 
سن و سواد خودم خلق می‌کرده‌ام. به هر حال، تاثیری 
که آن زمان برخی از تشویق‌ها بر من داشتند بسیار حائز 
اهمیت بودند، بالاخره از آن همه باران تشویق، چند تایی 
بر روح من اصابت می‌کرد و مرا برمی‌انگیخت. من هنوز 
هم مورد تشویق قرار می‌گیرم و هنوز هم شعر و هنر من 
آن جایگاهی را که من از آن‌ها انتظار دارم را نزد من ندارند. 
هنوز هم به چند دلیل عمده معتقدم آثار من مستحق این 
همه مهر و محبت و تشویق نیست. اول این‌که آن همه 
تلاش و تجربه و مطالعه‌ای که در زمینه‌های مختلف ادبی 
و هنری و فنی و رشته‌های مختلف تحصیلاتی دانشگاهی 
و... داشته‌ام؛ دوم اینکه استعداد و نبوغی که در خودم سراغ 
دارم؛ و سومی که مهم‌ترین‌شان است این که زبان تورکی 
که من آثار کلامی‌ام را در آن خلق می‌کنم، با ظرفیت‌ها و 
ظرافت‌ها و قابلیت ها و قدرتی که دارد؛ نباید خروجی 
شان آثاری باشد که من ارائه داده‌ام. از هنرمندی با این همه 
سرمایه و دارایی، آثاری بسیار مستحکم‌تر و با صلابت‌تری 
را انتظار دارم؛ لذا از کارهایم چندان راضی نیستم.  ضمن 
این که همه‌ی محبت‌ها و تعریف و تمجیدهایی که در 
مورد آثارم صورت می‌گیرند را می‌پذیرم، این آثار صرفاً در 
حد انتظار خود من نیستند. وگرنه )به عنوان یک مخاطب 
آثارم می‌گویم و نه خالق آن‌ها( بدون تعارف در مقایسه 
با بسیاری از آثار هم‌سن و سالان و همسطح‌هایم که 
شاهدشان هستیم و بودیم قابل قیاس نیستند. از این لحاظ 

ستایشگران اشعارم محق هستند. 
خلاصه من وقتی وارد دوره‌ی دبیرستان شدم برخی 
از اشعارم توسط بعضی از مداحان در هیئات حسینی 
قرائت می‌شد و من با بزرگان علم و ادب و فرهنگ 
و هنر شهرمان نشست و برخاست داشتم و مشتاقانه 
می‌آموختم ولی بسیاری نمی‌دانستند که من در وادی 
شعر و هنر تمرین می‌کنم، من هم خیلی مایل نبودم بدانند، 
چون فقط مشتاق یادگیری بودم. کاش فرصت بود در 
اینجا به قول نیما یوشیج »یاد بعضی نفرات« می‌شد ولی 
زمان و حوصله‌ی مفصلی می طلبد. بعدش دیپلم گرفتم و 
سربازی و کار و خلاصه بعد از مدتی هم پایمان از هیئات 
حسینی به مجالس و محافل شعر و فرهنگ و هنر و ادب 
باز شد و بالاخره شعر کار خودش را کرد و چشم وا 
کردم و دیدم شاعر شده‌ام و کتاب هم چاپ کرده‌ام!)کور 

آللاه‌دان نه ایستر؟ ایکی گؤز. بیری اگری بیری دوز(.
قصه‌ی شاعرانگی شنیدنی دارید، ممنونم از این توضیح 
جذاب‌تان و اما در مورد خود شعر صحبت کنیم، فکر 
می‌کنم شعر زادگاه شاعر است و شاعر با هر شعری در 
آن به دنیا می‌آید و به دنیا آمدن‌های تازه و تاثیرگذار 
از او ابدیتی می‌سازد بی‌تردید، اگر چه بعضی‌ها نیز 
در آن کارزار بارها مرده‌اند و من کاری با ناشاعران 
بی‌فردا ندارم و صرفاً به زادن‌های شاعرانه می‌پردازم، 
آیا شما می‌پذیرید که شاعر با هر شعر و مکاشفه‌ای، 
هم در خودش زاده می‌شود هم افق‌های جدیدی را 
در جهان می‌گشاید، دوست دارم در این باره صحبتی 

بکنید، اساساً شما چه دیدگاهی در این باره دارید؟
تا جایی که من درک می کنم، به دنیا آمدن در خود، تعبیری 
معنوی و عرفانی است که نوعی شناخت و درک خود است 
در سفری ماجراجویانه. مسیر آن در مفهومی به نام »مادر« 
معنا می‌یابد. زیرا هر انسانی از یک مادر می‌زاید و برای زاده 
شدن از خویش، باید از مادر رها گردد، سپس در این فرآیند 
فردی شدن و غلبه بر موانع درونی، آبستن خویشتن شود. 
اینجاست که آن سفر ماجراجویانه آغاز می‌شود که این سفر 
آبستن خودزایی‌های بی‌پایان می‌تواند باشد. مسافر نیز تنها 
کسی است که می‌تواند خود را بخواند و مسیر منحصر 
به فرد خود را کشف کند. شعر همچنین سرنوشتی دارد.
اول از مادری به نام انسان زاده و رها می‌شود و بعد با هر 
بار خوانده شدن در دیگری و در ... ادامه در صفحه‌ی 4 

من ساکن جغرافیای زبان با بیرق هنر هستم 
گفت‌و‌گو باعلی کریمی، شاعر  )بخش اول(

حسین نجاری

هفت‌حوض- اوّلین نشست بررسی آثار و افکار مولانا 
همتی انگورانی به همت انجمن ادبی اشراق و اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در سالن یادگار 

فرهنگسرای امام زنجان برگزاری شد.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی فصلنامة بایرام،در 
این نشست سه ساعته که عصر روز چهارشنبه دوم آبان ماه 
1403 برگزار شد، ابتدا علی محمدبیانی به عنوان کارشناس 
مجری ضمن تشریح اهداف برگزاری این جلسه، گفت: با 
چاپ دیوان کامل مولانا همتی انگورانی دیگر زمان آن رسیده 
است که محققین، کارشناسان تاریخ ادبیات و زبانشناسان آثار 
این شاعر و عارف قرن دهم هجری را مورد کنکاش و 

دقت‌های علمی و تحلیلی قرار دهند. 
وی ضمن قرائت ابیاتی از همتی انگورانی نشانه‌هایی از لهجة 
مردم منطقة انگوران را در دیوان همتی نشان داد. بیانی در ادامه 
صحبت‌های خود اظهار داشت که با توجه به فضای عمومی 
دیوان همتی اعم از قسمت علویات )مدح و منقبت علی ع( 
و قسمت غزلیات )شعرهای عاشقانه و عارفانه( چنین به نظر 
می رسد که همتی در زمانی زندگی می‌کرده است که گویا 
هنوز انقلابات و التهابات شیعیان و حروفیان و بکتاشیان کاملًا 
تمام نشده و به قولی هنوز نهادسازی و رسمیت شیعه توسط 
صفویان کامل نشده است، چون در این دیوان مفصل، از 
مرثیه و مصیبت اهل بیت خبری نیست، آنچه که هست تمام 

حماسه و شجاعت و مبارزه است. 
وی در همین باره اشاره کرد که ادبیات مرثیه شیعی با 
محوریت کربلا و روز عاشورا تقریباً در دورة شاه طهماسب 
صفوی به رونق افتاد. اما در دیوان همتی ما نه با مرثیه و 
مصیبت بلکه با شجاعت‌های حضرت علی و مبارزات او 
روبرو هستیم. وی در مورد غزلیات عرفانی همتی هم گفت 
که این غزلیات در ادامه ادبیات عمادالدین نسیمی و امثالهم 
است که رگه‌هایی از عرفان مبارز و حتی اشراقیات و  مکتب 
حروفیه را هم در خود دارد. در قسمت علویات هم آنچه 
غالب است مدح و توصیف امام علی )ع( است، اما از امامان 

اثنی عشری هم با نام و القاب بارها یاد شده است. 
وی در پایان سخنان خود به بیتی از شاعر ترکی سرای قرن 
نهم هجری، حامدی اصفهانی اشاره کرد که دربارة وجود 

خورشید در دل هر ذره گفته است:
اول عیان نور که مطلوبودور اهلِ نظرین،

دلِ هر ذرّه‌نین ایچینده نهان‌دیر بیلیرم.
نظیر همین بیت در دیوان مولانا همتی انگورانی)قرن 10 ق( 

هم آمده است:
  بعدها این محتوا به گونه‌ای دیگر در ترجیع بند مشهور 

هاتف اصفهانی، )وفات 1198ق( هم آمده است.
دل هر ذره را که بشکافی

آفتابیش در میان بینی.
محمدعلی نقدی مصحح دیوان همتی انگورانی گزارشی از 
نحوه پیداکردن نسخه‌های مختلف در تبریز و دانشگاه تهران، 
ارائه داد و گفت امیدوارم با همت مسئولین و حمایت مردم 
منطقه و نهادهای فرهنگی بتوانیم بنای یادبود مولانا همتی 

انگورانی را که نصفه و نیمه مانده است، به پایان برسانیم. 
وی ضمن یادآوری این نکته که تمام نسخه‌های چاپی دیوان 
همتی به فروش رفته، اظهار امیدواری کرد که چاپ جدید را 

با ویراست تازه منتشر کند.
مهدی ریاحی نویسنده زنجانی دیگر سخنران این محفل 
علمی-  ادبی بود. وی مطالب خود را به ردگیری اساطیر در 
آثار همتی ارائه داد و گفت که، در شعر خصوصاً شعر عرفانی 

گریزی از دیدگاه‌های اساطیری وجود ندارد. 
وی با بیان اینکه اسطوره مربوط به عصری است که انسان 
اطلاعات چندانی از قوانین طبیعت ندارد با کشف حوزه‌های 
علم و اندیشه آن اسطوره‌ها هم به شکلی دیگر باز هم خود 
را نشان می‌دهد. جواب‌های جدید مناسبات اسطوره را تغییر 

داده و اسطوره را به صورتی دیگر بازآفرینی می‌کند. 
وی در مورد آثار همتی گفت که در آنجایی که بارهای 
اساطیری با مسأله دین و ایمان آمیخته می‌شود، تفکیک این 
دو حوزه غیر ممکن به نظر می‌رسد، زیرا که ایمان مسأله‌ای 
باطنی است که به اندازه فهم و درک هر کسی متجلّی 
می‌شود. دین به سؤالات اساسی مثل آغاز و انجام حیات 
انسانی جواب می‌دهد و اساطیر هم با دنیای حسیاّت به آن 
سؤالات در پی جواب است. از آنجا که شخصّیت انسانی، 
معنوی و البتهّ خاکی حضرت علی)ع( بسیار عمیق است، 
وقتی همّتی او را با تعابیر خاص خود توصیف می‌کند گویی 
این شخصیت را به عرصه‌های... ادامه در ستون کافه نادری 

اوّلین نشست بررسی آثار و افکار 
مولانا همتی انگورانی برگزار شد

مولانا  همچنان مهجور است

غیرقابل دسترس می‌برد. همتی وقتی از ولایت علی سخن 
می‌گوید از تعابیری انتزاعی و ذهنی استفاده می‌کند و جایی که 
باید از عدالت علی و جنبة اجتماعی وی سخن بگوید، مطلبی 
ارائه نمی‌دهد، و اگر هم باشد زیاد چشمگیر نیست. مسلماً این 

نگاه مربوط به شرایط اجتماعی و سیاسی زمانه شاعر است.
سخنران بعدی دکتر بیوک ملایی محقق و مترجم زنجانی بود 
که ضمن ارائه مقدمه‌ای دربارة نقش تفکر در شعر و ادبیات، 

بیان داشت که شعر مشحون از مبالغه و اغراق و غلو است.
وی ضمن تفکیک و تعریف این فنون و تعابیر گفت که این 
فن شاعری دست شاعران متفکر را در خالقیت ادبی می‌گیرد 
و سخن‌شان را برجسته می‌کند، اما از طرفی موجب ترویج 
تفکرات شاعرانه و مبالغه آمیز هم در بین مردم می‌شود.‌ در 
شعر همتی هم با این سه مفهوم روبرو هستیم. بنابراین برای 
درک متن دیوان همتی باید در فضای فکری فرهنگی عصر 
شاعر که دورة صفوی است قرار بگیریم و در داخل آن فضا 
به تحلیل و بررسی افکار شاعر بپردازیم. وی در اثنای سخنان 
خود یادآور شد که در مقاله مربوط به همتی با ابیات و شواهد 

این سه موضوع را با جزئیات نشان خواهم داد. 
دکتر ملایی در پایان ضمن ابراز این سخن که لهجة ترکی 
زنجان تحت تأثیر ترکی ایل بزرگ افشارو مختصات لهجة 
افشار است، متذکر شد که برای درک و دریافت زبان و لهجة 
اصیل هر جامعه‌ای باید به مناطقی رفت که کمترین ارتباط را 
با دیگران داشته‌اند. زبان‌شناسان همیشه برای به دست آوردن 

نسخة اصیل هر زبانی نقاط بکر را مدنظر قرار می‌دهند. 
در پایان این مراسم عیسی قاسمپور شعر و کارشناس ادبیات، 
هم در سخنان خود، ضمن اشاره به نحوه کشف سنگ 
قبر همتی به سال 1373 در روستای انگوران توسط رضا 
قاسمپور و جوانان انگوران، از سرنوشت نامعلوم این سنگ 
باستانی اظهار گله کرد و از مسئولین خواست که این میراث 
فرهنگی و تاریخی دریابند. وی همچنین گزارشی از سلسله 
آثار و کتاب‌هایی حاوی آثار منظوم همتی داد و به نسخه 
مرحوم جمیل افشار اشاره کرد که باید در چاپ جدید دیوان 
همتی مورد توجه قرار گیرد. وی کپی این نسخه را به مصحح 
دیوان همتی،  محمدعلی نقدی هدیه کرد.قاسمپور در بخش 
دیگری از سخنان خود، گفت: متاسفانه آثار قول همت با 
مولانا همتی اشتباه گرفته شده است، در حالی که این دو شاعر 
عصر صفوی، دارای مشرب شعری و فکری متفاوتی بودند. 
اشعار قول همت مربوط به مکتب اوزان و عاشقی است، اما 
شعر همتی انگورانی شعری عرفانی و مربوط به اهل عرفان 

و تصوف است.
گفتنی است دکتر منوچهر نجفی هم در این مراسم با حضور 
خود به مدت 15 دقیقه به تکنوازی قوپوز پرداختند که مورد 

استقبال حاضرین قرار گرفت.

چاقوی زنجان نیازمند حمایت  است
هفت‌حوض-چاقوسازی از هنرهای اصیل و ماندگار مردم 
استان زنجان است که فراز و نشیب‌های زیادی را پشت 
سرگذاشته و هم اکنون برای طی مسیر رو به رشد خود به 

حمایت همه جانبه مسوولان نیاز دارد.
 بنابر اسناد تاریخی، قدمت چاقوی زنجان به دوران مردان نمکی 
بر می‌گردد چون چاقو یکی از اشیایی است که کنار مردان نمکی 
پیدا شده و در استان زنجان قدمت بالایی دارد.معاون صنایع 
دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، ‌گردشگری 
و صنایع دستی استان زنجان با بیان اینکه هم اکنون حدود ۲ 
هزار کارگاه بزرگ و کوچک در استان فعال است، گفت: به 
طور معمول چاقوسازان زنجانی نام خود را روی تیغه چاقو 
حک می‌کنند و هر چاقوسازی برای خود یک نشان و مهر 
دارد.سید میکائیل موسوی افزود: جواهر، ملیله، صدف و عاج از 
تزئیناتی است که این هنرمندان در تولیدات خود به کار می‌برند 
و از چاقوهای کوچک تزئینی که به عنوان جا کلیدی استفاده 
می‌شود تا شمشیرهای بزرگ در کارگاه‌های چاقوسازی زنجان 

تولید می‌شود.
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دارالفنون-ازرس کل استان زنجان با اشاره به اینکه تعارض‌ها 
و مغایرت‌هایی در اقدام دستگاه‌های متولی وجود داشت که 
با تشکیل جلسه‌ای، این مغایرت‌ها رفع شد و به یک نقطه 
توافق قانونی رسیدیم، گفت: پسماندهای روی زنجان تعیین 

تکلیف می‌شود.
سجاد ده‌ده‌جانی روز چهارشنبه ۲ آبان ماه در جلسه تعیین 
تکلیف و بررسی وضعیت انتقال پسماند روی با اشاره به 
ورود بازرسی کل استان به موضوع پسماند روی زنجان، 
اظهار کرد: این اقدام براساس مطالبات مردمی و خبرنگاران 
از مجموعه سازمان بازرسی استان مبنی بر تسریع در تعیین 
تکلیف پسماندهای فرآوری روی در شهرک صنعتی زنجان 

در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در این راستا و با توجه به وظایف ذاتی 
سازمان کل بازرسی کشور در نظارت عملکرد دستگاه‌ها 
دارد، دستگاه‌های متولی پسماند روی را دعوت به جلسه 

مشترک کردیم.
‌بازرس کل استان زنجان با اشاره به بازدید از شهرک روی 
زنجان، بیان کرد: امروز در بازدید از شهرک روی زنجان 
شاهد انباری از پسماندها بودیم که حجم این پسماندها 

حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تن بود.
او با اشاره به اینکه برای تعیین تکلیف این پسماندها به دلیل 
آثار مخربی که برای محیط زیست، حیوانات، گیاهان و 
آب‌های زیرزمینی دارند، ورود کردیم، ادامه داد: جلسه‌ای 
را تشکیل دادیم و تعارضات و مغایرت‌هایی در اقدام 
دستگاه‌های متولی وجود داشت که با تشکیل جلسه‌ای این 

مغایرت‌ها رفع شد و به یک نقطه توافق قانونی رسیدیم.
ده‌ده‌جانی با بیان اینکه اقدامات دستگاه‌های متولی را با تطبیق 
بر قوانین مقررات برای آنها تبیین کردیم، تصریح کرد: با 
اجرای این مصوباتی که امروز داشتیم و نظارت‌هایی که 
بعد از این از سوی بازرسی کل استان زنجان انجام خواهد 
گرفت شاهد تسریع در تعیین تکلیف پسماندهای موجود در 

شهرک روی خواهیم بود.
در ادامه، محمدرضا یافتیان با اشاره به دغدغه انتقال ۱۰ میلیون 
تن پسماند روی در زنجان، گفت: پسماند خاک‌های وارداتی 

روی به معضل استان تبدیل شده است. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست زنجان با اشاره به اینکه 
متاسفانه وضعیت سرب و روی در زنجان بحرانی شده 
است، اضافه کرد: تیرماه امسال اتفاق بسیار مبارکی افتاد که آن 
هم مصوبه‌ای بود که بر اساس آن مقرر شد اجازه احداث یا 

توسعه هیچ واحد روی در اطراف شهرها داده نشود.
یافتیان اضافه کرد: همین موضوع باعث شد برای مقابله با این 
عامل آلاینده زیست محیطی گام نخست را محکم برداریم. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به 
اینکه در اوایل دهه ۷۰ به شکل قارچ گونه‌ای در زنجان 
افزایش یافت و سبب بروز مشکلات امروزی شده است، 
عنوان کرد: امروزه خاک‌های معدنی زنجان نمی‌تواند نیاز 
شرکت‌های روی زنجان را تأمین کند و همین موضوع 
سبب شده است شرکت‌های روی زنجان، خاک خود را 

از ترکیه تأمین کنند.
وی ادامه داد: خاک‌ها در این شرکت‌ها فقط ۱۵ درصد 
تبدیل به روی شده و ۸۵ درصد به پسماند تبدیل می‌شود؛ 
پسماند خاک‌های روی امروزه در زنجان انباشته می‌شود 
و همین پسماندها به معضل جدی برای زنجان از لحاظ 

زیست محیطی تبدیل شده است. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به اینکه 
اقدامات خوبی در حوزه پسماند روی در استان انجام شده 

است، گفت: اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.
وی واردات خاک روی از کشورهای مختلف را یکی دیگر 
از مشکلات در استان خواند و گفت: از افغانستان، ترکیه و 
آفریقا خاک وارد می‌شود که در کنار دپوی موجود باید برای 

پسماندهای جدید نیز چاره‌اندیشی کرد.
یافتیان با اشاره به اینکه انتقال پسماند از طریق سامانه باید اتفاق 
بیفتد، اما به دلیل کندی سامانه فرآیند انتقال با کندی اتفاق 
می‌افتد، عنوان کرد: درخواست داریم در این زمینه ما را یاری 

کنید تا سرعت انتقال تسریع پیدا کند.
مجید گلشنی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان 
نیز در این بازدید، گفت: با توجه به اینکه تخصیص سهم 
حقوق دولتی معادن به استان باید طبق قانون در توسعه 
زیرساخت‌های شهرها و روستاهای مناطق معدنی هزینه 
شود، امیدواریم با پیگیری‌های مسئولان امر، به زودی محقق 
می‌شود و مبالغی که در بخش‌های مختلف مانند حقوق 
دولتی معادن، توسعه زیرساخت‌ها و جز ۵ بند الف ماده 
۴۳ از بهره‌برداران معادن وصول شده جهت عمران و آبادانی 
مناطقی که معادن در آن‌ها واقع شده به استان عودت و شاهد 
رشد و توسعه روستاها و شهرهای دارای مناطق معدنی 

استان باشیم.
رئیس اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست اداره‌کل صنعت، 
معدن و تجارت استان زنجان نیز در این جلسه با اشاره به 
اینکه در بحث سامانه پسماند ما نیز مشکلات را قبول داریم، 
اظهار کرد: در بحث انتقال شهرک روی و خارج از این 
شهرک به سردهات انجام می‌شود که مشکلاتی وجود دارد 

که کار انتقال را زمان‌بر کرده است. ادامه در ستون روبرو

علی  اوجاقلی

دارالفنون-مدیر مرکز رشد و نوآوری دانشگاه زنجان گفت: 
یکی از اهداف رویداد کامپوتکس شناساندن پتانسیل‌های 

صنعت نساجی زنجان است.
به گزارش ایسنا، احسان خواصی در خصوص برگزاری 
رویداد کامپوتکس، اظهار کرد: رویداد کامپوتکس برخلاف 
نام آن که تخصصی است با همه رشته‌ها درارتباط است 
زیرا نساجی موضوعی مرتبط به همه رشته‌ها است.مدیر 
مرکز رشد و نوآوری دانشگاه دانشگاه زنجان با اشاره به اینکه 
هیات مدیره نساجی ایران به عنوان مهمانان ویژه در این رویداد 
حضور دارند، بیان کرد: برخی از شرکت‌های نساجی کل 
ایران و زنجان نیز در این رویداد حضور دارند.وی ادامه داد: 
برخی از مهمانان حاضر در رویداد شامل شرکت شهرک‌های 
صنعتی، نماینده‌های مجلس، اتاق بازرگانی به عنوان یکی 
از حامی‌های اصلی، اداره صمت، خانه صنعت و معدن و 
فنی‌ و حرفه‌ای و ... است.خواصی با اشاره به اینکه زنجان به 
عنوان راهبر زنجیره ارزش نساجی در کل ایران انتخاب شده 
است، عنوان کرد: از ۲۹ زنجیره ارزش تعریف شده در کشور 
مدیریت دو زنجیره زیتون و نساجی به زنجان سپرده شده 
است.او با بیان اینکه یکی از اهداف رویداد جذب سرمایه‌گذار 
خارج از استان است، گفت: عدم شناخت صنعت‌ها توسط 
یکدیگر جزو نقاط ضعف محسوب می‌شود و یکی از نتایج 
رویداد کامپوتکس آشنا شدن شرکت‌ها با یکدیگر و رفع 
نیازهای یکدیگر است.مدیر مرکز رشد و نوآوری دانشگاه 
دانشگاه زنجان ارتباط صنعت و دانشگاه را مهم دانست و 
بیان کرد: راهیابی صنایع به دانشگاه نقطه شروع خوبی ‌برای 
گسترش این ارتباط است.وی ارتباط گرفتن شرکت‌های 
کوچک با چند شرکت بزرگ را نتیجه رویداد قبلی که در 
سطح استانی برگزار شده بود برشمرد و گفت: شرکت‌های 
فناور که غالبا دانشگاهی بوده و محصولی مبتنی بر دانش تولید 
کرده‌اند و بازار کار خوبی ندارند، می‌توانند با ارتباط گرفتن 
با شرکت‌های بزرگ مسیر شغلی خود را گسترش دهند.
خواصی در مورد گروه‌های مختلفی شرکت‌کننده در رویداد، 
عنوان کرد: دانشجویان، اساتید، شرکت‌های فناور و صنایع و 
... از جمله شرکت‌کنندگان هستند.او افزود: شرکت کنندگان 
از شهرهای یزد، اصفهان، تهران، تبریز، قزوین و ... در رویداد 

حضور دارند.

دارالفنون-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجان 
گفت: ۲۱۵ دستگاه راهداری زمستانه اعم از وسائط نقلیه 

سنگین، سبک و نیمه‌سنگین داریم. 
اصغر اسماعیلی در برنامه صف خدمت با اشاره به آمادگی تیم 
راهداری استان در فصل زمستان و چالش‌های موجود در فصول 
سرد، افزود: نیاز داریم ماشین‌آلات مورد نیاز به ۵۰۰ دستگاه برسد 
و معتقدیم امکانات محدودی در حوزه  ماشین‌آلات زمستانه 
داریم. وی با اشاره به تفاوت ماشین‌آلات استان‌های سردسیر 
و محدودیت اعتبارات، افزود: در شرایط ایده‌آل نیستیم اما همه 
تلاش‌مان را برای خدمت‌رسانی انجام می‌دهیم و هر ساله در 

راستای نوسازی ماشین‌آلات اقداماتی انجام می‌گیرد.  

محمدحسین فغفوری، با اشاره به اینکه برای حل این مشکل 
جلساتی با محیط زیست نیز برگزار شده است و پیشنهاد 
صدور مجوزهای ۶ و یا یک ساله را داشتیم، بیان کرد: برخی 
متقاضیان که دارای فعالیت مستمر هستند مجوز را یک‌باره 

اخذ کنند تا با این اقدام در زمینه زمان صرفه‌جویی کرد.
فغفوری با اشاره به اینکه نظارت بر فروش و انتقال پسماند 
توسط سازمان صمت به صورت کامل انجام می‌شود، گفت: 
چرا که دولت سهمی دارد برای همین گزارش‌گیری از ورود 

و خروج پسماند انجام می‌شود.
رئیس اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست اداره‌کل صنعت، 
معدن و تجارت استان زنجان افزود: این اداره‌کل آمادگی دارد 

در همه زمینه‌ها با محیط زیست همکاری کند.
وی با اشاره به انجام اقدامات نهایی برای فروش پسماند روی 
در زنجان، گفت: ظرف یک ماه آینده فرآیند فروش پسماند 
روی در زنجان آغاز می‌شود ضمن اینکه کشف قیمت 

پسماند نیز انجام شده است.
فغفوری با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی روی 
دارای کیک‌شویی هستند، عنوان کرد: باطله‌های باقی مانده به 

محل لندفیل مجاز منتقل می‌شوند.
رئیس اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست اداره‌کل صنعت، 
معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه دغدغه ما نیز 
این بود که در زمینه فروش پسماند داخل شهرک یک اقدام 
بهتر و مناسب برای محیط زیست است، گفت: شناسایی 
واحدهای صنعتی دارای کیک‌شویی دارای تمایل انجام شده 

چرا که این اقدام فروش را نیز تسهیل می‌کند.
فغفوری ادامه داد: واحد خریدار پس از کیک‌شویی مسئولیت 
انتقال پسماند به لندفیل مجاز که در استان زنجان سردهات 

است را بر عهده دارد.
رئیس اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست اداره‌کل صنعت، 
معدن و تجارت استان زنجان اضافه کرد: برخی شرکت‌ها 

برای سرمایه‌گذاری جهت ساخت لندفیل تمایل دارند.

دارالفنون-دانشگاه تحصیلات تکمیلی 
علـوم پایـه زنجــان با هـدف انجــام 
آموزشی  و  پژوهشی  فعالیت‌های 
دنیا،  روز  استانداردهای  بر  منطبق 
عمومی‌سازی و ترویج علم تاسیس 
)دانشگاه  باز  دانشگاه‌  تنها  و  شده 
بدون دیوار و حصار( کشور است، 
دانشگاهی که با برداشتن دیوارها و 
حصارها، والدین را تشویق به حضور 
و بازدید از محل تحصیل فرزندان‌شان 

می‌کند.
دانشـگاهی که با عـزم پرفسـور یوسف 
ثبوتی چهره ماندگار فیزیک ایران آخر 
به آجر روی هم گذاشته و احداث شد 
تا مأوایی برای دوست‌داران علوم پایه 
باشد. نمونه‌ای بی‌بدیل از دانشگاه‌های 
سـطح یک در کشـور که دانشجـویان 
آنجـا را خـانه خود می‌داننـد تا محـل 

تحصیل‌شان و اساتید را پدران و مادران معنوی خود.این‌بار 
بهـانه ما بـرای حضـور در این دانشگاه، تغییر مدیر آن و 
حضور یکی از اساتید این دانشگاه در مقام ریاست آن بود. 
پرفسور سعدالله نصیری‌قیداری که سابقه فعالیت علمی و 
اجرایی متعددی را در کارنامه خود دارد و پس از سال‌ها 
مدیریت در پست‌های مختلف در سطح ملی، بار دیگر 
به خانه خود در دانشگاه تحصیلات تکمیلی بازگشت.

وقتی وارد اتاق نصیری‌قیداری می‌شوی اولین نمودش 
را در سادگی اتاق معلمی وی مشاهده می‌کنی. آهسته و 
شمرده صحبت می‌کند و تأکید دارد امانت‌دار خوبی برای 

صحبت‌هایش باشیم.
اولین سوال را در رابطه با برنامه‌اش به‌عنوان رئیس دانشگاه 
تحصیلات تکمیلی در حوزه تحصیلات تکمیلی منطبق 

بر برنامه هفتم توسعه می‌پرسم.
موضوع برنامه یکی از بحث‌های مهم است ما یکسری 
برنامه‌های بالادستی و اسناد بالادستی در ارتباط با دانشگاه‌ها 
و ارتقا آنها در کشور داریم و همچنین یکسری قوانین نیز 
مصوب مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی انقلاب 
فرهنگی است که در چارچوب این قوانین و مقررارت باید 
دانشگاه‌ها را اداره کنیم.بدیهی است‌که هررئیس دانشگاهی 
که مسئولیتی رامی‌پذیرد،  در چارچوب این برنامه‌ها باید 
حرکت کند؛ لکن ابتکاراتی نیز خودش می‌تواند داشته باشد 
که همه اینها باید در راستای اجرای قوانین و اسناد بالادستی 
باشد.برنامه هفتم توسعه، علی‌رغم انتقادهایی که به آن وارد 
است، وجوه مثبت بسیار خوبی هم دارد؛ فصل ۲۰ برنامه 
هفتم در دو ماده ۹۳ و ۹۴ مطالب بسیار خوبی دارد که ما باید 

در دراستای اجرای این مواد و فصل حرکت کنیم.
به دلیل مسئولیتی که در سال جهان علوم پایه و همچنین 
در کمیسیون علوم پایه شوراهای مختلف داشتم، کارها و 
تلاش‌هایی را در زمینه توسعه و ارتقا علوم پایه در کشور 
انجام دادیم که ماحاصل این تلاش تعدادی احکام بود که 
قبل از تدوین برنامه هفتم در اختیار تدوین کنندگان برنامه 
هفتم گذاشتیم اما وقتی که برنامه هفتم به صورت لایحه به 

مجلس رفت توجه لازم به این پیشنهادات نشده بود.
اینکه گفتیم انتقاداتی بر برنامه‌های هفتم توسعه وارد است در 
برنامه‌های قبلی نیز بوده است اگر به سیاست‌های ابلاغی، در 
حوزه علوم پایه در سال‌های گذشته دقت کنیم خواهیم دید 
که در این‌ زمینه غفلت شده است. البته در ستاد سال جهانی 
که در وزارت علوم مستقر بود، مصوبات خوبی صورت 
گرفت که منجر به اقدامات مطلوبی شد.چیزی که در برنامه 

توسعه نیاید قطعا در برش‌های یک ساله کشور که برنامه 
بودجه سالانه است نیز نمی‌آید و چیزی هم که در این 
برنامه نیاید کاری نمی‌شود پیش برد و اگر بخواهیم کار 
پیش ببریم باید با رفت‌آمد و ارتباطات بسیاری بتوانیم قدم 
کوچکی برداریم که در این زمینه با کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس ارتباط گرفته شد و درخواست کردیم 
احکامی که روی آن کلی زحمت کشیده شده و حاصل 
بیش از یک سال مشورت روسای انجمن‌های علوم پایه 
کشور و صاحب‌نظران در این حوزه است در برنامه 
هفتم درج شود که یک‌ مورد آن محقق شد و آن تدوین 
سند علوم پایه کشور است که وزارت علوم، بهداشت، 
معاونت علمی فناوری و بقیه ارگان‌های مانند شورای 
عالی انقلاب فرهنگی باید زحمت تدوین آن را بکشند 
که بنده نیز به عنوان دبیر میز تخصصی تحول و ارتقاء 
علوم پایه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین سند 
کمک می‌کنم. در ماده ۹۳ و ۹۴ مطالبی در خصوص ارتقا 
شاخص‌های توسعه علمی کشور با عدد و رقم آمده است 
که بسیار کار خوبی است به طور مثال دولت موظف شده 
۲۰ دانشگاه کشور را به رتبه زیر ۵۰۰ بین‌المللی برساند و 
یا ۲۰ درصد پایان نامه‌ها باید به صورت نیاز محور و تقاضا 
محور باشد.بدیهی است فقط نوشتن جملات خوب کافی 
نیست برای مثال برای تحقق رسیدن ۲۰ دانشگاه به رتبه زیر 
۵۰۰ بین‌المللی باید برنامه‌ریزی و حمایت از اعضای هیات 
علمی و وضعیت معیشتی، حمایت مالی از دانشگاه‌ها به 
معنای عام آنان  وجود داشته باشد و برای آن هزینه شود 
و به جرات می‌توان گفت با شعار و صحبت این موضوع 

محقق نمی‌شود.
کارها و پیگیری‌های انجام‌شده گسترده است؟

بله، البته در کنار تخصیص‌ها و اعتبارات باید پایش و 
ارزیابی نیز نظام‌مند شود و یک نظام ارزیابی و پایش 
مستمری که از دستگاه‌ها بخواهد اعتباری که به آنان داده 
شده کجا صرف شده و جایگاه‌ آنها فعلی به کجا رسیده 
است.یکی از اشکالاتی که برنامه‌ها خوب اجرا نمی‌شود 
این است که ارزیابی و پایش مستمری که باید صورت 
گیرد به عنوان نظام جامع ارزیابی علی‌رغم اینکه در برنامه 

ششم نیز پیش‌بینی شده بود در عمل صورت نمی‌گیرد.
در ماده ۹۴ برنامه هفتم به بحث هدفمند کردن پژوهش و 
افزایش کمیت و کیفیت دانشجویان پسادکتری که بحث 
مهمی است توجه شده است که در این زمینه باید کار 
جدی صورت گیرد زیرا دانشجوی دکتری وقتی مدرک 

خود را بگیرد تازه توان این را پیدا کرده است که با سرعت 
بیشتری تولید علم داشته باشد لذا باید حمایت‌های لازم در 

این زمینه صورت گیرد و حقوق ماهانه به او تعلق گیرد.
بحث تخصیص ۱۵ درصد بودجه دانشگاه‌ها و موسسات 
آموزش عالی بر امر پژوهش نیز باید جدی گرفته شده و 
دقیق تعریف شود که آیا خالص برای پژوهش است یا 
هزینه‌های دیگر نیز لحاظ شده است.بحث تخصیص دو 
درصد سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص ملی که 
معمولا در برنامه‌ها آمده است هیچ‌گاه تحقق پیدا نکرده است  
که باید هم توسط دستگاه‌های مجری، هم برنامه و بودجه و 
هم نهادهای نظارتی و ارزیابی باید در عمل همکاری کنند؛ 
زیرا یکی از مسایل مهم ارتقا پژوهش تخصیص اعتبارات 
است و اگر دنیای پیشرفته توسعه علمی پیدا می‌کند به این 
امورات بیشتر توجه می‌کننند امروزه راهی برای توسعه و 
پیشرفت کشور، جز راه علم و فناوری نداریم.حمایت از 
نخبگان بحث بسیار جدی است اینکه تلاش شود فضای 
عمومی کشور اعم از معیشتی، مادی و معنوی طوری باشد 
که نخبگان کشور در کشورمان ماندگار شوند این وظیفه‌ای 
است که دولت، مسئولان کشور و همه ما بر عهده داریم.
برنامه‌ای که برای تحقق موضوعات یاد شده و اجرای آن 
در دانشگاه تحصیلات تکمیلی داریم این است که جلسات 
پیش‌بینی شده در قانون مدیریت جامع دانشگاه‌ها، به صورت 
منظم و مرتب برگزار شود که مسائل مهم دانشگاه در شورای 
دانشگاه پیگیری می‌شود و قرار بر این است که هر ماه این 
شورا تشکیل شود همچنین در هیات رئیسه نیز این برنامه‌ها 
پیگیری می‌شود و هر هفته جلسات هیئت رئیسه با دستور 
جلسات موثر باید تشکیل شود و مصوبات آن به طور جدی 
پیگیری و اجرایی شود.جلسه طرح و برنامه نیز باید مرتب 
برگزار شود زیرا در حال حاضر در فصل پیگیری تخصیص 
بودجه‌ها همچنین سهم اعتبارات در لایحه بودجه سال 
۱۴۰۴ قرار داریم، همچنین مجوزهایی را همکاران قبلی 
زحمت کشیده‌اند که باید برای اخذ بودجه آنها تلاش و 

رسیدن به مرحله اجرا تلاش شود.
با توجه به اهمیت ارتباط مستمر دانشگاه و صنعت در 
راستای پیشبرد اهداف در خصوص ایجاد ارتباط عملی 
بین صنعت و دانشگاه در حوزه علوم پایه چه برنامه‌ای 
از سوی جنابعالی ارائه شده و در دوره مدیریت خود 

پیگیر آن خواهید شد؟
ارتباط صنعت با دانشگاه بحث بسیار مهمی است که 
سال‌ها است درباره آن صحبت می‌شود و در این حوزه 

نباید انتظار داشته باشیم دانشگاه‌هایی 
که مدت‌ها در نسل آموزش و در 
حدود  و  می‌کردند  کار  پژوهش 
دانشگاه‌های  وارد  است  یک دهه 
کارآفرینی یا نسل سه شده‌اند به 
این زودی بتوانند آنچه را که انتظار 
همه را برآورده کند برسیم. کندی‌ها 
و مشکلاتی در این مسیر بوده و 
هست منتهی از زمان تصویب قانون 
شرکت‌های دانش‌بنیان که در مجلس 
هشتم اتفاق افتاده بیش از یک دهه 
می‌گذرد این قانون از محصولات 
بسیار خوب مجلس هشتم بود که 
مسیر دانشگاه‌ها را کلی تغییر داد و از 
آن زمان بود که با نوشتن آیین‌نامه‌های 
اجرایی دانشگاه‌ها به فکر این افتادند 
که شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل 
شود. زیرا اقتصاد و توسعه دانش‌ 
بنیان امر مهم امروز در جوامع است‌.در سال ۱۴۰۱ قانون 
جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس مطرح شد در این زمینه 
نیز ارتباط خوبی با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 

گرفتیم.
با تبادل‌نظری که با نمایندگان این کمیسیون داشتیم موارد 
متعددی به این لایحه افزوده شده و موارد خوبی در آن 
قید شد از جمله بند )ب( ماده ۱۱ که در واقع بحث اعتبار 
مالیاتی شرکت‌ها است؛ به طور مثال اگر شرکت‌ها بخش 
تحقیق و توسعه خود را در پارک‌ها مستقر کنند و هر چه 
هزینه کنند جز اعتبار مالیاتی آنان برای همان سال و سال‌های 
آینده منظور خواهد شد که تصمیم بسیار خوب و برد - برد 
هم برای حوزه پژوهش کشور و هم شرکت مدنظر است.

با توجه به اینکه برنامه توسعه مراکز رشد در دانشگاه‌ها 
در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده است این مراکز 
به پارک فناوری و نوآوری تبدیل شوند، آیا در این‌باره 

برنامه ای در دستور کار دارید؟
یک پارک علم و فناوری در دانشگاه علوم پایه داریم که 
استارت آن در مجلس هشتم زده شده است که می‌توانیم 
چنین کارهایی را در اینجا انجام دهیم. همچنین مرکز رشد 
نیز در علوم پایه فعال است که می‌تواند کمک کند سطح 
فناوری محصولات در دانشگاه با مشارکت دانشگاه، 

اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری  بیشتر شود.
کار خوب دیگری که در دانشگاه شهید بهشتی انجام دادیم 
و موفق بود و در نظر داریم در دانشگاه علوم پایه زنجان 
نیز انجام دهیم. ایجاد مرکز نوآوری بود که در ۲۰ دانشکده 
انجام شد که این اقدام در واقع  یک نوع ورود مویرگی به 
همه دانشکده‌ها است تا نوآوری در دانشکده‌ها به صورت 
ملموس انجام شود.در مجموع حدود هشت پارک داریم 
که در دانشگاه‌ها مستقر بوده و مابقی خارج از دانشگاه 
هستند که در پارک‌های داخل دانشگاه بیشتر تلاشمان بر 
این است پارک  بعد آموزش پیدا کند و دانشجویان و اساتید 
بیشتر قابلیت مهارت پیدا کرده و کسب و کار یاد بگیرند که 
این نوع آموزش‌ها سبب می‌شود توسعه با سرعت بالا در 
پارک‌های دانشگاه صورت نگیرد و فارغ‌التحصیلان پس 
از خروج از دانشگاه بتوانند شرکت‌های خود را تشکیل 
دهند.چالش‌های متعددی در پیش روی بحث توسعه علم، 
پژوهش، فناوری و نوآوری کشور قرار دارد که یکی از 
آنها ضعف زیرساخت‌های پژوهشی مانند آزمایشگاه‌های 
مجهز است که سبب می‌شود در کنار داشتن نبوغ و 

پشتکار موفق شویم.

دانشگاه علوم پایه توجه ویژه  می‌خواهد
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان:

بازرس کل استان زنجان:
پسماندهای  روی  زنجان
 تعیین تکلیف  می‌شود

شناساندن پتانسیل‌های صنعت 
نساجی زنجان با رویداد کامپوتکس

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجان:
نیاز به افزایش تعداد ماشین‌آلات 
زمستانی در راهداری استان  داریم
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افتتاح موزه دفاع ‌مقدس زنجان
 با  حضور ویدئوکنفرانسی

 رئیس‌جمهور

بهره‌مندی یک میلیون و ۶۳ هزار نفر از 
خدمات مراکز درمانی تامین اجتماعی‌زنجان 

اعلانات:دبیراجرایی خانه کارگر استان زنجان گفت:متاسفانه 
برخی از کارفرمایان پیگیری مطالبات کارگران از سوی خانه 

کارگر را مبنی بر مقابله خانه کارگر با آنها تلقی می‌کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان گفت: متاسفانه برخی 
از کارفرمایان پیگیری مطالبات کارگران از سوی خانه کارگر 

را مبنی بر مقابله خانه کارگر با آنها تلقی می‌کنند.
به گزارش مردم‌نو، اصغر نجاری در نشست اعضای 
هیات اجرایی خانه کارگر استان زنجان با نبی‌اله محمدی 
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی 
ضمن تشریح مسائل دغدغه‌ها و مطالبات کارگران به 
برداشت‌های نادرست برخی از کارفرمایان از پیگیری 
مطالبات کارگران توسط خانه کارگر اشاره کرد و افزود: 
این در حالی است که هر آنچه خانه کارگر انجام داده است 
صرفاً در چهارچوب قانون و در راستای وظایف ذاتی این 

خانه است.
انباشت زیاد مطالبات کارگری

وی با تاکید بر اینکه مطالبات انباشته شده حوزه کارگری 
بسیار زیاد است گفت: اگرچه انتظار معجزه نداریم اما انتظار 
داریم حداقل سالی یک یا دو مورد از مسائل کارگری حل 
و فصل شود.دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان با بیان 
اینکه امنیت شغلی همواره از مطالبات و دغدغه‌های اصلی 
کارگران است اظهار داشت: ماده هفت قانون کار به روشنی 
به امنیت شغلی کارهای مستمر و غیر مستمر اشاره و تاکید 

کرده است که کارفرمایان از قراردادهای دائم تبعیت کنند.
نجاری به موضوع کارگران اخراجی شرکت تسکو زنجان 
به عنوان نمونه عینی عدم وجود امنیت شغلی اشاره کرد 
و گفت: این کارگران بعد از بیست و چند سال زحمت 
در شرایط سخت اکنون دستمزدی با عنوان اخراج از کار 
از مدیرعامل گرفته‌اند و شرمنده زن و فرزند هستند.وی 
تاکید کرد: اگر آنها مرتکب خطایی شده‌اند قطعاً باید کمیته 
انضباطی تشکیل و به موضوع رسیدگی شود در غیر این 
صورت دلیلی برای بیکاری آنها آن هم به دلیل عدم تمدید 
قرارداد وجود ندارد و مغایر با قانون است.دبیر اجرایی خانه 
کارگر استان زنجان با بیان اینکه این کارگران اکنون در سن 
۴۵ تا ۵۰ سالگی هستند و قطعاً نمی‌توانند در جای دیگر 
پذیرش و مشغول شوند گفت: از نماینده مردم زنجان و 
طارم در مجلس درخواست داریم بر اساس ماده ۷ قانون 

کار این موضوع را پیگیری نماید.
کمبود بازرس عاملی برای وقوع حوادث ناشی از کار

نجاری همچنین به حوادث ناشی از کار که همواره 
کارگران را تهدید می‌کند اشاره کرد و افزود: حوادث ناشی 
از کار فراوان اتفاق می‌افتد که قطع دست کارگر ۱۴ ساله در 
روستایی از توابع سلطانیه نمونه بارز این موضوع است اگر 
چه جذب این کارگر خود یک موضوع غیرقانونی است 
و باید به طور جداگانه پیگیری شود.وی کمبود بازرس 
را عاملی برای وقوع حوادث ناشی از کار عنوان کرد و 
گفت: واحد حفاظت فنی و بهداشت در شورای عالی کار 
اداره کار را مکلف می‌کند اگر قصور و خطایی انجام گیرد 
کارفرما را موظف بهاسخگویی کند.دبیر اجرایی خانه کارگر 
استان البته این را هم گفت که در چنین مواقعی اظهارات 
بسیاری از مسئولان عملاً بازی با کلمات است چه بسا اگر 
فرزندان آنها به فرض محال در محیط کارگری با شرایط 
سخت مشغول کار شوند قطعاً تدابیر ایمنی شدید اتخاذ 
می‌شود و این در حالی است که اگر یک کارگر عادی در 
چنین محیطی فوت هم بشود آب از آب تکان نمی‌خورد.
نجاری اظهار داشت نمونه بارز این موضوع حادثه اخیر 
معدن طبس است که با وجود اینکه ۵۰ کارگر در این معدن 
کشته شدند اما دوباره بدون هیچ نوع تغییر در بخش ایمنی 
معدن و حفاظت از جان کارگران آغاز به کار کرده است.وی 
از دکتر نبی الله محمدی خواست پیگیر مشکلات حوزه 
کارگری باشد چرا که زنجان به نماینده‌ای که به دور از زدو 

بندها باشد نیاز دارد.

موج بیداری-مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع 
‌مقدس استان گفت: موزه دفاع مقدس ومقاومت استان 
زنجان فردا با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور و 

همزمان با چهار استان افتتاح خواهد شد.
به گزارش ایسنا، سیدشمس‌الدین موسوی اظهار کرد: 
همزمان با روز شهادت حسین فهمیده و هفته بسیج 
دانش‌آموزی، موزه دفاع مقدس و مقاومت استان زنجان با 
حضور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور و برخی از مسئولان 
لشگری و کشوری زنجان به طور همزمان با استان‌های 
قزوین، گیلان، گلستان و لرستان ساعت 9:30 افتتاح 
خواهد شد.وی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، 
بخش‌های اداری، کتابخانه، اسناد و محوطه که شامل اسناد 
اداری و اسناد کتابخانه فردا افتتاح خواهد شد و قسمت‌هایی 
از گالری که طراحی‌های آن انجام شده و جاگذاری آثار 

هنری باقی مانده است که سال آینده افتتاح خواهد شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس استان زنجان 
ادامه داد: زیربنای موزه دفاع مقدس و مقاومت استان زنجان 
5300 مترمربع بوده که در سه طبقه احداث شده است؛ طبقه 
همکف شامل بخش اداری، اسناد و کتابخانه تخصصی، 

طبقات اول و دوم هم شامل گالری‌ها و آمفی‌تئاتر است.

موج بیداری-مدیر درمان تأمین اجتماعی زنجان گفت: نیمه 
نخست امسال یک میلیون و ۶۳ هزار نفر از خدمات مراکز 
درمانی تامین اجتماعی استان از جمله خدمات سرپایی بستری 

دندانپزشکی داروخانه و بهره‌مند شدند.
امیرعباس جراحی‌علمداری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در 
نیمه نخست امسال ۳۸۹ هزار  ۴۲۸ نفر توسط پزشکان عمومی، 
۷۰ هزار و ۷۵ نفر توسط پزشکان متخصص و ۲۸ هزار و ۱۳۱ 
نفر نیز توسط دندان‌پزشکان مراکز تامین اجتماعی ویزیت شده 
و خدمات دریافت کردند.وی اضافه کرد: ۱۰۴۹ عمل جراحی 
سرپایی، ۳۵۱۵ عمل بستری، ۳۴۶ عمل سزارین و ۷۹۷ زایمان 
طبیعی در مراکز درمانی تامین اجتماعی از ابتدای سال تا پایان 

تابستان در مراکز تامین اجتماعی استان انجام شده است.

اعلانات- نماینده مردم زنجان 
و طـارم در مجلس شــورای 
اسـلامی گفت: درآمد ســرانه 
اســتان زنجــان از میانگیـن 

کشوری پایین‌تر ‌است
دکتر نبی اله محمدی افزود: 
 ۷ زیر  بیکاری  نرخ  اعلام 
درصد برای استان زنجان، یک 

آمار جهان سومی است.محمدی با حضور در جمع اعضای 
هیات اجرایی خانه کارگر که با محوریت مسائل کارگران 
در حوزه‌های مختلف برگزار شد، با تاکید بر اینکه آمار نرخ 
بیکاری استان زنجان را واقعی نمی‌بینم اظهار داشت: این آمار 

یا ساختگی است یا آمار جهان‌سومی‌ است.
وی ارتباط بین حوزه کارگری و نمایندگان مجلس را حائز 
اهمیت خواند و گفت: چنین ارتباط‌هایی می‌تواند منجر 
به برخی نتایج شود اگر چه ممکن است ایده‌آل نباشد اما 

می‌تواند نتیجه بخش شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس در ادامه با بیان اینکه 
میانگین درآمد سرانه استان زنجان از میانگین درآمد سرانه 
کشوری پایین‌تر ‌است گفت: این موضوع ۲ معنی دارد یا 
زنجانی‌ها مفت کار می‌کنند و یا آمار ارائه شده واقعی نبوده 

و ساختگی است.
نبی اله محمدی به اهمیت امنیت شغلی هم که از جمله 
دغدغه‌های اصلی کارگران است اشاره کرد و افزود: واقعیت 
امر این است که هرچه تقاضا برای کار زیاد باشد به همان 
میزان تزلزل امنیت کاری هم افزایش می‌یابد چون کارفرما به 
هر دلیلی از کارگر خوشش نیاید او را برکنار کرده و نیروی 

جدید می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه نظام نگهداشت کارگر چندان مورد توجه 
نیست تصریح کرد: چون نفرات بعدی صف انتظار آماده 

جذب هستند.
نماینـده مـردم زنجـان در مجلـس خبـر خوشـی هم بـرای 
زنجـانی‌ها در حوزه کـار و تولیـد داشـت: به گفته وی چـند 
شـرکت که در تهـران هستند اعـلام کـرده‌اند که بنـابر دلایل 
مختلف باید از شـهر تهـران خارج شوند و حالا این نماینده 
پیگیری خواهد کرد تا در صورت امکان این شرکت‌ها در 

زنجان مستقر شوند.
نبی‌اله محمدی با تاکید بر اینکه به تازگی اما برخی از آنها در 
حال هماهنگ شدن با ما در راستای پیگیری امور مربوط به 
شهرستان‌ها هستند تصریح کرد: اگرچه نیازی هم به کمک 
آنها نداریم و طرف حساب ما وزراء هستند نه مدیران استانی.

لزوم دفاع از قراردادهای مدت‌دار کارگری
وی با اظهار تاسف از برخی تفکرات در خصوص قراردادهای 
کارگری در برخی از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی که 
معتقدند اگر قراردادها کوتاه مدت و سه ماهه شود کارگران 
تبعیت بیشتری از کارفرما دارند اظهار داشت: در مقابل این 
دیدگاه در یک مقطع زمانی هم بعضی‌ها بر این باور بودند 
که قراردادهای کوتاه مدت، استرس زیادی به کارگر وارد 
می‌کند که قطعاً در نتیجه و بازخورد کار او نتیجه منفی خواهد 

داشت.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس، با بیان اینکه قراردادها 
باید به گونه‌ای باشد که کارگر بتواند برای حداقل یک سال 
آینده زندگی خود برنامه‌ریزی و تصمیم گیری کند گفت: 

بنابراین باید از قراردادهای مدت‌دار دفاع شود.
نبی‌اله محمدی با تاکید بر اینکه حقوق کارگر باید توسط خانه 
کارگر با هماهنگی نماینده پیگیری شود تصریح کرد: من به 
مسائل امنیت شغلی کارگران ورود خواهم کرد و لازم است 
که هیئت اجرایی خانه کارگر مسائل مربوط به حوزه کاری 

خود را از نمایندگان خود در مجلس مطالبه کنند.

 نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس: 
درآمد سرانه استان زنجان از 
میانگین کشوری پایین‌تر ‌است

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان:
 زنجان به نماینده‌ای به دور از 

اول از مادری به نام انسان زاده و رها می‌شود و بعد با هر بار زد و بندها نیاز دارد
خوانده شدن در دیگری و در خودش بارها به دنیا می‌آید! 
من قسمتی از بخش اول این سئوال شما را یک جمله‌ی 
شاعرانه می‌دانم و آن را برشی از یک شعر می‌پندارم و 
شاعرانگی‌اش را نیز می‌ستایم. ولی به عنوان شاعری که 
اولین مخاطب و اولین منتقد شعرهایش بعد از تولد آن‌ها 
در آرامش پس از زایش است، نمی توانم شعر را زادگاه 
خود بدانم. شاید بر خلاف تصور شما، انسانِ شاعر را 
زادگاه شعر و شعر را یکی از جنبه‌های غیرقابل پیش‌بینی 
و ناگهانی خلقت و خلاقیت انسان می دانم. به نظر من 
کانی، معدن و منبع شعر، انسان شاعر است، با همه صفات 
و خلاقیت و امتیازی که دارد. همانطور که نیرویی به نام زبان 
منحصر به انسان است، شعر نیز به عنوان آفریده‌ای مبتنی بر 
زبان، قدرت خود را از انسان می‌گیرد؛ که از طریق زبان رخ 
می‌دهد. رمز و راز خانه‌ای که از آن صحبت کردی نیز همان 
اسرار زبانی است که انسان همواره در جستجوی چیستی و 
حل این معما بوده است، آن اسرار، اسرار شعر نیز هست که 
علم زبان شناسی با گذر زمان می‌تواند بخش‌هایی از آن‌ها را 
روشن کند که به موجب آن اسرار شعرهای نوشته شده نیز 
تا حد زیادی وضوح پیدا می‌کنند ولی با زایش اشعار جدید، 
مسائل جدیدتری از زبان و شعر برای زبان‌شناسی پدیدار 
می‌شوند. به همین دلیل است که زبان‌شناسی امروزه تمایل 
دارد شعر را با مشاهدات و قضاوت‌های علمی تبیین کند، نه 

با برخی تفاسیر ذهنی مانند مطالعات ادبی سنتی.
اگر ما شعر را زادگاه شاعر و یا خالق شاعر بدانیم، آنگاه 
باید شعر را علت معلولی به نام شاعر نیز بدانیم. ما می‌توانیم 
در حالتی عاطفی و یا طی یک شعر و یا متنی غزلواره، 
احساس‌مان نسبت به شعر را چنانکه شما گفتید بیان کنیم 
ولی در اصل این شاعر است که شعر از او زاده می‌شود. 
اگر شاعر در شعر زاده شود آنگاه سوالاتی فلسفی پیش 
می‌آید از قبیل اینکه: آیا شعر کشف است یا جعل است؟ 
اگر کشف باشد، یعنی شعر مستقل از انسان  وجود دارد 
و بودن و نبود انسان در وجود آن خللی وارد نمی‌آورد، 
فقط باید توسط انسانی کشف و رونمایی شود که پس از 
کشف، انسانِ کاشف، شاعر شناخته می شود؛ لذا شعر برای 
زاده شدن نه تنها نیاز به شاعر ندارد، بلکه می تواند شاعر را 
نیز در خود بزاید. ولی اگر شعر جعل باشد، آنگاه مستقل از 
انسان و شاعر نیست و از انسان زاییده می شود که من با 
جعل بودن شعر معتقدم. حال ما می توانیم بعد از تولد شعر 

در مورد نسبت‌های شاعر و شعر صحبت کنیم.
اما در بخش دیگری از سوالتان که کاری با شاعران مرده 
و احیا نشده و یا مدفون با شعر خویش نداشتید، می‌توان 
استنباط کرد که با آمدن به سراغ من برای مصاحبه، گویا 
مرا در زمره‌ی آن شاعران مرحوم بی‌وارث و گمنام قلمداد 
نکرده‌اید! این هم نشان از مهر مضاعف شما بر من و 
هم سعادتمندی من دارد. اما در این مورد نیز من معتقدم 
کثرت آن نوع از شاعران که شما ناشاعر می‌خوانیدشان 
موجب دیده شدن بهتر و بیشتر کسانی می‌شود که شاعر 
می‌دانیدشان و این به نفع هر دو طرف است. با هم‌ردیف 
شدن همه‌ی اندازه‌ها باهم و یا هم‌رنگ شدن دیگر رنگ‌ها 
با ما، ما چگونه دیده خواهیم شد؟ و البته عکس آن نیز 
صادق است. اگر فراموش نکرده باشم لایب نیتس چنین 
روشنایی‌ها  برجستگی  موجب  سایه‌ها  دارد:  تعبیری 
می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت هر نوع هستی‌ای هستندگی 
خود را مدیون هستی‌ای غیر از نوع خودش است که در 
سمت مخالف خود وجود آن را گاهی عبث می‌پندارد. ما 
با حذف یا نادیده انگاشتن غیر همنوعان و غیر همفکران و 
غیر همزبانان خود و همچنین استحاله‌ی آن‌ها در خویش، به 
نوعی دست به کم‌رنگ‌تر کردن و حذف خود و دیگری 
زده‌ایم. آنگاه به مصداق سخن والتر لیپمن: وقتی ما همه 
یک نوع می‌اندیشیم، به معنی این است که هیچ یک از ما 
نمی‌اندیشد. این را هم نباید فراموش کرد که شاعران ناشاعر 
مورد نظر شما بیشتر از شاعران شاعر، مخاطب و خواننده 
دارند! در مورد بخش بعدی سوال‌تان که گشودن افق‌های 
جدید در جهان هست، تا حدودی موافق هستم ولی این 
افق‌ها تنها در محدوده‌ی فهم هر فرد انسانی و هر انسان شاعر 
از جهان مورد تصور خود صورت می‌پذیرد و نه در تمام 

هستی.
آقای کریمی مطالعه‌ی آثار ادبی، فکری، فلسفی و هنری در 
زبان‌های دیگر و منابع معظم جهان چه قدر در شکوفایی 
شعر و ادبیات ما نقش دارد، آیا می‌شود گفت هر ادبیاتی 
به یمن مبادله با ادبیات ملت‌های دیگر توسعه می‌یابد و 
آیا این اقتباس و الهام‌پذیری، ظرفیت جدیدی در شعر و 
ادبیات ما می‌گشاید یا نه از موجودیت ادبی، فرهنگی ما، 

هویت‌زدایی می‌کند؟
فارغ از بحث‌های روان‌شناسانه و انگیزشی، هنرمند مورد 
انتظار من، اگر خود را منشا هیچ چیز نداند هم، حداقل 
مطمئن است که همه چیزها فی‌البداهه از وی شروع 
نمی‌شود. ژاک دریدا سخنی دارد با این مضمون که: ...و 
آفرینش با »...و« شروع شد. آن »و«های با پیشوند سه 
نقطه، بیانگر بی‌انتها بودن گذشته خلاقیت و خلقت است. 
مصداق این سخن دریدا ضرب المثلی حکیمانه به تورکی 
وجود دارد که گفته‌اند »دونیانین قویروغو اوزوندو«)دمُ دنیا 
طویل و بی‌پایان است(.  هر چند این ضرب المثل گاهی 
شامل آینده هم می‌شود که منتهی به ضرب‌المثل دیگر 

تورکی با عنوان داغ داغا چاتماز، آدام آداما چاتار)کوه به کوه 
نمی‌رسد، آدم به آدم می‌رسد( می‌گردد، ولی جایگاه دمُ در 
گذشته است! حال  مگر غیر از این است که تقریبا همه‌ی 
ما انسان‌ها در نتیجه و »تحت تاثیر قرار گرفتن« به استقلال 
شخصیت و نگرش نسبی رسیده‌ایم؟ ما همه به نوعی تاثیر 
پذیرفته از هم‌ایم. ما راه رفتن را از اولین موجود یا انسانی که 
شروع به راه رفتن روی دو پا کرد الهام گرفته‌ایم. ما عشق را 
و خنده را و گریه را هم احتمالاً از اولین موجود یا انسانی که 
عاشق شد و لبخند زد و گریه کرد الهام گرفته‌ایم. ما انسان‌ها 
نه تنها از همدیگر بلکه از طبیعت هم آموخته‌ایم همین سئوال 
شما در مورد الهام‌پذیری و اقتباس و البته پاسخ‌های من نیز، 
همه اقتباس شده از پرسش‌ها و پاسخ‌هایی است که در 
زمان‌های مختلف توسط افراد مختلف به اشکال گوناگونی 

صورت گرفته است.
در طول تاریخ، مردم به شعر به عنوان زبان مستقیمی که با 
آن می‌توانند خود را به صورت فردی و اجتماعی بیان کنند 
متوسل شده‌اند. وقتی به تاریخ جهان نگاه می‌کنیم، می‌بینیم 
که نه تنها شعر، بلکه همه‌ی هنرهای دیگر به ویژه نمایش و 
بازی‌های نمایشی میان زنان و کودکان که زبان در آن سهم 
زیادی دارد، در ادوار مختلف بر جوامع و ملل تاثیرگذار بوده 

است.
فیشته، متفکر آلمانی، علم ادبی را »وسیله‌ی هنری همه نوع 
توافق در جوامع« تعریف می‌کرد. بر این اساس ادبیات را 
می‌توان ابزار ارتباط جمعی غیرمستقیم در بین افراد یا ملل 
مختلف در نظر گرفت که در آن کارکرد هنری مورد استفاده 
قرار گرفته یک زبان، عمدتاً هدفش بیشتر از برانگیختن 
احساسات بوده است. نظم اجتماعی پیشنهادی در اکثر 

دنیای  در  اساساً  جوامع 
ادبیات شکل گرفته است و 
ادبیات در این نوع جوامع به 
خصوص عمل گرا، کارکرد 
یک نهاد آموزشی غیررسمی 
را به خود اختصاص داده 
است. ادبیات، به ویژه شکل 
مهمی  نقش  آن  شفاهی 
عاطفی  نگرش  ایجاد  در 
مشترک نسبت به رویدادها 

و انتــقال این نگـرش از نسـلی به نسـل دیگـر به عنوان 
عنصری از هویت فرهنگی داشته است که گاه در بین ملل 
مختلف و از فرهنگی به فرهنگ دیگری منتقل شده و موجب 

درک هر بیشتر و بهتر انسان‌ها از یکدیگر گردیده است.
از همین روی، نویسندگان و شاعران هم مانند زنبور عسل 
با بهره‌گیری از شهد گل‌های ادبی، فلسفی و هنری مختلف 
و متنوع ملت های دیگر و وایابی)الهام گیری( و تاثیرپذیری 
از آن‌ها و رجوع مجدد به  محیط زبانی و فرهنگی خود 
می‌توانند آثاری تولید کنند که تبدیل به مجرای گفتمانی 
احساسی، فکری و ایدئولوژیکی بین فرهنگ‌ها و زبان‌ها شود 
و در عین حال نگرش‌های زبانی خودشان را نیز منعکس 
‌کند. علاوه بر این در زندگی هنری به ویژه شعری، گاهی 
خلاقیت ما دچار انجماد می‌شود، در اینگونه مواقع مطالعه 
برخی از آثار دیگر شاعران، فیلسوفان و دانشمندان می‌تواند  
به عنوان اهرم‌هایی برای دفع مانع، مورد استفاده قرار گیرد و 
موجب شناور شدن دوباره‌ی طبع شود و دیدگاه جدیدی 
از جهان به ما بدهد و ذهن ما را در آستانه‌ی فصل آفرینش 

دیگری قرار دهد.
شاعر هنرمند، به نوعی با معنا بخشیدن به مشاهدات و 

مطالعات و ملموسات خود، آن‌ها را در زبان بازآفرینی 
می‌کند. ولی آن را با گذراندن از صافی طبیعیات و مزاج 
مخصوص خود و زبان و فرهنگی که در آن زاده و زیسته 
است، شخصی سازی و بومی سازی کرده و از موجودیت 
هویت زبان و ادب و فرهنگ بومی حراست می‌نماید. تغییر 
چهره‌ی جهان در طول تاریخ بشری، در پرتو تغییر جهان 
بینی‌ها بوده است، جهان بینی هم تنها از طریق زبان و کلمات 
تحقق می‌پذیرد. در نتیجه تغییر جهان بینی با تغییر مفهوم 
کلمات امکان پذیر می شود و این دگرگونی عمدتاً از قلم 
نویسندگان و شاعران تراوش می کند. نوشتن اغلب تلاشی 
آگاهانه است و ایجاد کلمات با مفاهیمی بکر در زبان را دنبال 
می‌کند. شاعر علاوه بر استفاده از دانش، آگاهی و شهود 
شخصی، با الهام و تاثیر از سایر فرهنگ‌ها و اندیشه‌ها در واژه 
ها تغییر به وجود می‌آورد که در ادوار مختلف تاریخ شعر 
و اندیشه شاهد آن بوده‌ایم. اگر چنین نبود ما امروز همچنان 
با همان افکار و عقاید و جهان بینی‌های دست نخورده‌ی 
قدیمی چندین هزار سال قبل در شرایطی ایزوله مانند زندگی 

می‌کردیم و حیات در یک دور تکراری ادامه می‌یافت.
شعر و ادبیات، مانند بسیاری از سایر علوم، هنری است 
آموختنی که رویدادی اجتماعی-روان شناختی محسوب 
می شوند که دارای جنبه‌ی ناخودآگاه نیز می‌باشند و از افراد 
یا آثار آن‌ها در جوامع مختلف که به عنوان الگو گرفته می 

شوند، تأثیر پذیرفته و شکل می‌گیرند.
تاثیرگذاری یا اقتباس و الهام پذیری امری متاخر نیست 
و شاید هم‌سن خود انسان باشد. از زمان‌های بسیار دور 
در تاریخ ادب، هنر و اندیشه وجود داشته و با پیشرفت 
تکنولوژی و وسایل ارتباطی سرعت و شدت بیشتری 
نیز پیدا می‌‌کند که البته با 
و  موارد  گرفتن  نظر  در 
نوآوری‌ها و قابلیت های 
و  مدیریت  و  خاص 
ذکاوت شاعر یا نویسنده 
موجب شکوفایی فرهنگ 
و ادب بومی و تاثیرپذیرنده 
نیز می‌شود. همان طور که 
اسلاف ما پس از دوره‌ی 
اسلامی در محیط علمی 

مؤسس فلسفه‌ی اسلامی و فرهنگی تورکستان، فارابی، 
و شاگرد وی، ابن سینا، فلسفه‌ی یونانی را از اندیشمندانی 
مانند ارسطو و افلاطون اخذ کرده و بومی سازی کردند. 
همانطور که شاگرد ابن سینا و مکتب فارابی، یوسف 
خاص حاجب تورکستانی، پایه گذار شعر و متن فلسـفی 
تورکی- اســلامی در هزار سال پیش، با تلفیق فرهنگ و 
باورها و جهان بینی ماقبل اسلام تورکان با مبانی قرآنی و 
عقاید اسلامی، در ثبت و حفاظت میراث معنوی، اجتماعی، 
فرهنگی، زبانی و سیاسی باستانی تورکان و تفهیم مفاهیم 
دین  اسلام، دست به خلق اثری جاودانه زد که خیل عظیمی 
از شاعران و اندیشمندان، از جمله غزالی و خواجه نظام 
الملک و یا دیگر شاعران تورک، حکیم نظامی گنجوی، 
شاعر عارف مولوی و فرزندش و دیگران بر دیدگاه‌های 
داهیانه اش اقتدا کردند. حال در اینجا به نظریات فلسفی‌ای 
که هزار سال پس از وی در سده‌های اخیر توسط فلاسفه‌ی 
مهم مطرح شدند، ایده‌هایی مثل رگه‌هایی از سکولاریسم که 
درقوتاد غوبیلیک یوسف خاص حاجب مستتر است و یا 
نشانه‌هایی از فایده‌مندی فضیلت‌گرایانه که شکل فایده‌گرایی 
آن توسط جان استوارت میل مطرح شد و همچنین دانش و 

قدرت که توسط میشل فوکو پیش کشیده شد، نمی‌پردازیم 
.

تاثیرپذیری همچون ضرب المثل تورکی که ذکر شد، ابتدا و 
انتهای قابل اندازه‌گیری و دسترسی ندارد. در جهان اندیشه، 
به ویژه شعر و ادبیات، شاعران در شکوفایی و ظهور و زایش 
یکدیگر یاریگر هم بوده‌اند. و با اشعار خود شعر دیگری را 
معنا و تفسیر کرده‌اند. هیچ اثر هنری از آسمان نیافتاده است، 
همگی در نتیجه‌ی تفکر، تعقل، تخیل و احساس انسان‌ها به 
وجود آمده‌اند؛ هر چند من شخصاً در مورد جعل)آفرینش 
از صفر و نیستی، آنچه کشف نیست( در برخی از علوم 
و هنر، نوعی الهام)البته فارغ از قابل بحث بودن خود این 
واژه به لحاظ فلسفی و کلامی( با مراتب خاص خودش 
را دخیل می دانم، چنانکه شاعر اندیشمند، حکیم نظامی 
گنجوی سروده است: »پیش و پسی بست صف کبریا، پس 
شعرا آمد و پیش انبیا« و یا پل والری که می‌گفت: »مصراع 
اول هر شعری هدیه خداوند است«؛ ولی هر شعری را در 
عین مستقل بودنش حاصل بسیاری از شعرها و حتی پدیده 
های دیگر در محیط آن اثر می‌دانم. هر هنرمندی با هنرمندان 
دیگر چه با نسل خود و چه با نسل‌های قبل و بعد خود در 
ارتباط است. این شکل از رابطه ممکن است به شکل رد، 
تعارض یا همچنین می‌تواند در قالب اجماع توسعه یابد. 
صرف نظر از اینکه چگونه توسعه می‌یابد، می‌توانیم در 
مورد رابطه ای به نام تاثیر و الهام صحبت کنیم. بعید می‌دانم 
هنرمندی که تاثیرپذیری را تجربه نکند، بتواند به هنرمندی 
صاحب سبک و تاثیرگذار تبدیل شود. میزان اصالت 
)تکرارناپذیری، منحصر به فرد بودن( یک هنرمند نیز با تأثیر 
او بر سایر هنرمندان آشکار می شود. حال کسب و تثبیت 
اصالت بستگی به خلاقیت، قابلیت و دانش و عمل زیرکانه 
هنرمند دارد که بدون اینکه تأثیرپذیری‌اش به طور برجسته 
آشکار شود و یا به زبان عامیانه، دستش در اثر رو شود، اثرش 
را خلق می کند؛ لذا اقتباس و الهام مطمئنا موجب ایجاد 
ظرفیت‌های جدیدی در زبان‌ها و ادبیات تاثیرپذیر می‌شود 
و شاید آثار تاثیر پذیرفته به اثری بس غنی‌تر و مستحکم تر 

از اثر منبع بدل شود.
مثل شکسپیر که از مارلو الهام گرفت و یا توماس مان که از 
گوته، گوته و فضولی که از حافظ ملهم شدند و البته همگی 

بر مُلکی از ممالک هنر و ادبیات پادشاهی می کنند.
 اما الهام و تاثیرپذیری امری بی قاعده و آشوب زده نیست 

که به هر شکلی صورت گیرد.
 The« هارولد بلوم، منتقد و نویسنده، طی نظریه‌ای با عنوان
Anxiety of Influence« که من آن را در تورکی »ائتکی‌ 

قایغی‌سی« و در فارسی دری به »تشویش تاثیر« ترجمه 
می‌کنم، با دیدگاهی بینامتنی، در مورد الهام پذیری شاعر، 
مراتب و تقسیم بندی جالبی را بیان می‌کند. از نظر او شاعر 
در حین خلق شعر خود شش مرحله‌ی تجدید نظر -که 
البته نام و دامنه آن‌ها را قابل تغییر می‌داند- را پشت سر 
می‌گذارد. در این نظریه، شاعر جوان یا خلف با کودک 
در عقده ادیپی فروید، شاعر استاد یا سلف با پدر؛ و مواد 
شعر، استعاره ها، تصاویر، مضمون ها و غیره مربوط به 
مادر، یعنی عنصر حسادت در مجموعه مطابقت دارد. در 
نظریه روانکاوانه‌ی فروید به نام عقده ادیپی، کودک از یک 
سو به پدر حسادت می‌کند و برای از بین بردن او کینه به 
دل می‌گیرد زیرا باید وی را در مادرش شریک کند، از 
سوی دیگر پنهانی پدرش را تحسین می‌کند و به او عشق 
می‌ورزد. او در روحش از طرفی پدرش را رقیب خود می 
بیند و از طرف دیگر از پدرش الگوبرداری می‌کند. از سوی 
دیگر، او این فکر را دارد که جای پدرش را بگیرد. در این 
نظریه، بازنگری هایی که با عقده ادیپی مرتبط است و شاعر 
جوان در دوران رشد باید از سر بگذراند، به این صورت 
خلاصه می شود: Clinamen .1 : دقیقاً نادرست خوانی و 
تعبیر نادرست شعر است. به گفته‌ی بلوم، شاعر نوآموز از 
طریق یک عمل تصحیح خلاقانه با تفسیر نادرست شعر 
سلف خود پیش می‌رود، یعنی از سلف خود منحرف 
می‌شود. Tessera .2: مرحله‌ای است که شاعر سلف خود 
را به عنوان متضاد کامل می‌کند. این مرحله نوعی آنتی‌تز 
است. در این مرحله، شاعر خلف، یعنی شاعر نوآموز، 
اصطلاحات شعر سلف را حفظ می‌کند، اما آن را به گونه‌ای 
می‌خواند که گویی سلف نتوانسته تا این حد پیش برود. 3. 
Kenosis : به معنای گسستن تداوم با سلف است. در این 

مرحله به نظر می‌رسد که شاگرد از شاعری دست می‌شوید 
و خود را پایین می‌کشد، اما با این کار محتوای شعر سلف 
خود را نیز خالی می‌کند، زیرا با شعر سلف مرتبط است. 
Daimonicization .4 : به عنوان اهریمن‌سازی و حرکت 
و دستیابی به ضد تعالی به عنوان واکنش به تعالی سلف، 
خلاصه می‌شود. در این مرحله، شاگرد تلاش می‌کند تا به 
 :Askesis .5 .قدرتی برسد که به اعتقاد او فراتر از سلف است
آن را می‌توان به عنوان حرکت به سوی تهذیب نفس و اقدام 
شاعر در تطهیر و تنهایی خلاصه کرد. در این مرحله شاعر با 
کنار گذاشتن بخشی از استعدادهای خود، خود را از دیگران 
جدا می‌کند. در حین انجام این کار، در واقع توانایی‌های 
سلف خود را نیز از بین می‌برد . Apophrades .6:  این 

مرحله به عنوان بازگشت مردگان توصیف می‌شود.
در این مرحله، خلف)شاگرد( شعر خود را به اندازه‌ای 
باز نگه می‌دارد که تحت تأثیر شعر سلف قرار گیرد و 
شاعر نوآموز به همان جایی که شروع کرده بود، یعنی 

هر نوع هسـتی‌ای هسـتندگی خـود را مدیـون 
هستی‌ای غیر ازنوع خودش است که در سمت 
مخالف خود وجود آن را گاهی عبث می‌پندارد. 
ما با حذف یا نادیده انگاشتن غیر همنوعان و 
غیر همفکـران و غیر همزبانان خود و همچـنین 
اسـتحاله‌ی آن‌ها در خویش، به نوعی دسـت به 
کم‌رنگ‌تر کردن و حذف خود و دیگری زده‌ایم


